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S O C I E T Y

جامعه

خبر

کز غیردولتی وزارت  احمد محمودزاده، رئیس سازمان مدارس و مرا
آمــوزش‌وپــرورش با بیان این‌که حــدود ۲۱۰هــزار معلم در مدارس 
غیردولتی وجود دارد که نیروی آزاد هستند، گفت: ۳۰ ساعت کار و 
فعالیت برای ‌بیمه‌شدن باید مشمول همه معلمان شود؛ بنابراین 
سراغ مدارسی که کار بیمه معلمان را انجام ندهند می‌رویم./ جام‌جم 

بیمه معلمان مدارس غیر دولتی 
ــا اعـــام ایـــن که  مــحــمــدرضــا ظــفــرقــنــدی‌، وزیـــر بــهــداشــت ب
ــاح قیمت شــدنــد،  ــام دارویــــی اصـ ــد از اقـ ــدود ۱۰ درصـ حـ
که اصــاح قیمت شده‌اند اغلب تزریقی و  گفت: داروهــایــی 
 پمادهای استریل هستند که جنبه مصرف دائمی و عمومی 

ندارند. / جام‌جم 

اصلاح قیمت 10 درصد از داروها
کولیوند، رئیس جمعیت هلال‌احمر برای ارسال  پیرحسین 
کمک‌های بشردوستانه به این کشور اعلام آمادگی کرد. وی 
خطاب به رئیس صلیب سرخ آمریکا نوشت:‌ از طرف جمعیت 
هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران، به شما اطمینان می‌دهیم 

که در این لحظات سخت تنها نیستید./ جام‌جم

آمادگی هلال‌احمر برای کمک به آمریکا

 تردد هفت میلیون خودرو 
در شهری با دو میلیون ظرفیت!

ح می‌شود  لــودگــی هــوا مطر اظــهــارات مختلفی دربـــاره آ
ــل متعدد و  ایــن مسأله در شهرهای مختلف، دلای و 
متفاوتی دارد اما در کلانشهری همچون تهران، نکات 
متمایزی وجــود دارد که لازم اســت نسبت به آن نگاه 

صحیحی داشته باشیم. 
جمعیت تهران حدود 9 میلیون نفر است و سه میلیون 
هم جمعیت شناور داریم که بابت کارهای روزانه‌شان 
وارد تهران می‌شوند و اقامت زیر یک روز دارند؛ بنابراین 
شهر تهران یک جمعیت حــدود 12 میلیون نفری را در 

طول روز تجربه می‌کند. 
از طرفی در تهران به ازای هر دو نفر یک خودروی سواری 
داریــم که یک عدد بالایی اســت. این موضوع در حالی 
اســـت کــه ظــرفــیــت مــعــابــر تــهــران حــــدود دو میلیون 
، بزرگراه‌ها  وسیله نقلیه است. یعنی استاندارد معابر
 و آزادراه‌هــــــــای مــا در مــجــمــوع دو مــیــلــیــون دســتــگــاه 

سواری است. 
 ، در صورتی که آمارهای مسئولان امر به‌ویژه پلیس راهور
بیش از هفت میلیون وسیله نقلیه در طول روز است 
که این عدد با ناوگان حمل‌و‌نقل عمومی، 20 میلیون 
ــد از این  ــول روز ثبت می‌کند کــه 71درصــ تـــردد را در ط
ترددها شامل خودروهای تک‌سرنشین است. حدود 
‌20درصد این سفرها هم توسط مردم و عموم جامعه برای 
کارهای روزانه‌ای است که به صورت میانگین پیمایش 

5 کیلومتری دارد. 
این در حالی است که معابر ما محدودیت وسیله نقلیه 
و گنجایش کمی دارد و زمانی که ترددها و تعداد وسایل 
زیــاد مــی‌شــود، ماندگاری در خیابان و معابر به  نقلیه 
سبب ترافیک و جای پارک افزایش پیدا می‌کند. همین 
آسفالت  با  لاستیک  سایش  می‌شود  باعث   موضوع 

زیاد شود. 
تولید ذرات  از منابع مهم  که خــودش یکی  مسأله‌ای 
معلق زیــر 2/5مــیــکــرون اســت و از طــرفــی هــم مصرف 
ســوخــت و هــم مــیــزان تــولــیــد آلایــنــدگــی را بـــالا مــی‌بــرد. 
متحرک  منابع  به‌دلیل  نیز  تهران  آلایندگی  ‌83درصـــد 
ــواری، دیـــزلـــی و  ــ ــ ــای س ــ ــودروه ــ اســـت و عــمــدتــا هـــم خ
موتورسیکلت‌ها نقش پررنگی در تولید این آلاینده‌ها 

و در نتیجه آلودگی هوای تهران دارند. 
امسال برخی روزهایی که تعطیل شد به اسم آلودگی 
هــوا بــود، امــا مصرف بــرق و گــاز هم مزید بر علت شده 
آلودگی  ایــن تصمیمات درخــصــوص وضعیت  ــت.  اس
ــوا، رفــتــارهــای منفعلانه و مــســکــن‌وار اســـت کــه ما  هـ
به‌صورت مقطعی و کوتاه‌مدت در حال مدیریت بحران 

ج شویم.  آن هستیم تا از این مقطع خار
البته ما قانون هــوای پاک را هم داریــم که اتفاقا قانون 
مترقی‌ای اســت، چــرا که 23 دستگاه متولی اجــرای آن 
هستند و سازمان حفاظت از محیط‌زیست، ناظر بر این 

قانون است. 
یکی از دلایــل عدم اجرایی‌شدن این قانون این است 
که سازمان محیط‌زیست قــدرت و کارایی لازم را نــدارد 
که بتواند وزارت نیرو، نفت، صمت و سایر مجموعه‌ها 
، هدایت و الزام به پیاده‌سازی قوانین مربوط به  را وادار

آلودگی هوا کند. 
این قوانین شامل تولید خودرو و سوخت استاندارد، 
 توسعه حمل‌و‌نقل عمومی، کاهش ترددها و... است. 
با این حال یکی از نکاتی که کمتر به آن توجه می‌شود 
ــت کــه مــا در تــهــران بــا آن مواجه  بحث تــرددهــایــی اس
ترددهای  و  تــردد خــودروهــای تک‌سرنشین  هستیم‌‌؛ 
، تفریحی  تفریحی که حــدود 14درصــد از ترددهای شهر
است. سوی دیگر ماجرا هم مسأله فرهنگ‌سازی این 
موضوع است که باید به آن ورود پیدا کنیم. عــاوه بر 
فــرهــنــگ‌ســازی، ایــن مسأله بــه قوانین بــازدارنــده هم 
نیاز دارد یعنی صرفا با کار فرهنگی، ترویجی و کارهای 
آموزشی نمی‌توانیم این نوع رفتار جامعه را تغییر دهیم 
و لازم است برخی مشوق‌ها یا قوانین بازدارنده هم در 
این زمینه لحاظ شود تا بتواند تعداد تردد شهروندان 

را کاهش دهد. 
ادارات دولــتــی و  از  از ســوی دیگر در گذشته بسیاری 
حتی خصوصی از سرویس‌های کــاری بــرخــوردار بودند 
ــالا بــه‌دلــیــل مــدیــریــت مــنــابــع مــالــی دولـــتـــی، آن را  و حـ
حذف کردند و به این فکر نکردند که این سرویس‌ها 
تــردد ماشین‌ها و مصرف سوخت و  مــیــزان  می‌تواند 
 حتی تولید آلاینده‌ها را کاهش دهد و زمان افراد را بهتر 

مدیریت کند. 
ــت کــه تصمیم اشتباه  ــن از آن جنس کــارهــایــی اس ای
درخصوص آن گرفتند؛ شاید در آن مقطع مناسب بوده 
امــا با توجه به شرایط کنونی این‌گونه نیست و شاید 

راهکار مناسبی برای این موضوع باشد. 

محدودیت  اعمال  به  کنش‌ها  وا از  پس  سرانجام 
کش‌و‌قوس‌های  در حقوق اعضای هیأت علمی و 
که این  کــرد  مختلف، روز گذشته وزیــر علوم اعــام 
ــای رفع  ــت گـــام جــدیــدی در راس سقف بــرداشــتــه و 
برداشته  علمی  هیأت  اعضای  حقوقی  مشکلات 
غ از جنبه‌های اقتصادی،  شده است. اقدامی که فار
ــوزش عــالــی و  ــادی را در مـــورد آیــنــده آمـ ــؤالات زیـ سـ

جایگاه علمی کشور مطرح می‌کند. 

 ماجرای تعیین سقف حقوق چه بود؟

ماجرای تعیین سقف حقوق برای اساتید و اعضای 
هیأت علمی در لایحه بودجه ۹۷ کمیسیون تلفیق 
به یکی از بحث‌برانگیزترین موضوعات تبدیل شد. 
کمیسیون تلفیق بــودجــه پیشنهاد  در آن زمـــان، 
ــود کــه سقف حــقــوق اعــضــای هــیــأت علمی  کـــرده ب
دانشگاه‌ها و پژوهشگران به ۱۰ برابر حداقل حقوق 
کــارکــنــان دولـــت مــحــدود شــود.  تعیین‌شده بـــرای 
بــه عــبــارت دیــگــر، حــقــوق اعــضــای هــیــأت علمی 
دانشگاه‌ها نمی‌توانست بیشتر از ۱۰ برابر حداقل 
حقوق کارمندان دولت باشد. این تصمیم به‌سرعت 
کنش‌های زیــادی را از سوی جامعه دانشگاهی  وا
طرح  ایـــن  مخالفان  برانگیخت.  پــژوهــشــگــران  و 
استدلال می‌کردند که چنین محدودیتی نه‌تنها به 
تضعیف جایگاه علمی و پژوهشی دانشگاه‌ها خواهد 
انجامید، بلکه می‌تواند به ترک اساتید برجسته و 
مهاجرت آنها از دانشگاه‌ها منجر ‌شود. آنها هشدار 
می‌دادند که این طرح به کاهش انگیزه‌های علمی 
و پژوهشی، کاهش کیفیت آموزش و پژوهش‌های 
علمی در کشور و همچنین آسیب به سیستم آموزش 
کنش‌های مختلف باعث  عالی خواهد انجامید. وا
کمیسیون تلفیق این پیشنهاد  که در نهایت  شد 
را اصــاح کــرده و سقف حقوق بــرای اعضای هیأت 
علمی دانشگاه‌ها را حذف کرد و در نهایت تصمیم بر 
آن شد که سقف حقوق برای اعضای هیأت علمی و 

پژوهشگران همچنان براساس ضوابط خاص خود 
ادامه یابد. 

 آماری از مهاجرت اساتید نداریم

کــشــورهــا، اعــضــای  کـــه در بــســیــاری از  ــی  ــال در ح
کــاری مناسب از  هیأت علمی بــا حقوق و شــرایــط 
حمایت‌های جدی برای انجام پژوهش‌های علمی 
و تدریس بهره‌مندند، در کشور ما این شرایط به‌ویژه 
در سال‌های اخیر با چالش‌های جدی مواجه بوده 
است. این درحالی است که حقوق و درآمــد یکی از 
عوامل مهم در تصمیم‌گیری برای مهاجرت اساتید 
که در کشورهای با درآمد بالا،  و نخبگان است؛ چرا
امکانات پژوهشی، حقوق و مزایای جذاب‌تری برای 
این گروه‌ها فراهم می‌شود که می‌تواند انگیزه‌ای قوی 
کشورهای با شرایط اقتصادی نامساعد  برای ترک 
که  کشورهای در حــال توسعه  باشد. از طرفی، در 
کمبود امکانات،  به علت محدودیت‌های مالی و 

کمتری بــرای اساتید  حقوق و فرصت‌های شغلی 
و نخبگان وجــود دارد، ایــن افــراد به‌دنبال شرایط 
بهتر برای رشد علمی و حرفه‌ای خود در کشورهای 
پیشرفته‌تر مــی‌رونــد اوایــل آذرمـــاه بــود که حسین 
سیمایی‌صراف، وزیر علوم اعلام کرد در چند سال 
کشور مهاجرت  اخیر ‌۲۵درصــد اساتید دانشگاه از 
کرده‌اند. یعنی یک‌چهارم اساتید! آماری که حسین 
نصیری، مدیرگروه آموزش عالی مرکز پژوهش‌های 
مجلس در گفت‌وگو با جام‌جم از اساس آن را اشتباه 
رصد  قابل  اساتید  مهاجرت  می‌گوید‌:  و  مــی‌دانــد 
که برخی از افـــراد بــه‌صــورت شخصی،  نیست، چرا
قالب فرصت‌های مطالعاتی می‌روند  در  و  رسمی 
و به‌دلیل همین تنوع اصــا نمی‌توان آمــار و ارقــام 
دقیقی از آن اعلام کرد. بنابراین تا زمانی که در کشور 
یک مرجع واحد که بتواند وضعیت مهاجرت را پایش 
کند ایــن وضعیت وجــود دارد. البته فرشاد  و رصــد 
کمیسیون  ابراهیم‌پور، نماینده ایذه و نایب‌رئیس 

آموزش و تحقیقات مجلس کمی بعد خبر از اصلاح 
آن از ســوی وزیــر داده بــود و گفته بــود که ایــن آمار 
کلیت ندارد و منظور سیمایی‌صراف برخی رشته‌ها 
و مقاطع خاص بوده است. در هر حال آنچه مسلم 
گرفتن تب مهاجرت در میان نخبگان  اســت، بــالا 
کشور به‌عنوان شریان‌های اصلی علم و  و اساتید 

پیشرفت کشور نسبت به گذشته است. 

 کاهش چشمگیر سفرهای علمی اساتید

هر  این‌که  بیان  با  جام‌جم  با  گفت‌وگو  در  نصیری 
عنصری که انگیزه استادان را برای فعالیت در کشور 
کم می‌کند باید برداشته شود، می‌گوید: برای اساتید 
و اعضای هیأت علمی ما فرصت‌های بسیار بهتری 
از نظر درآمــد وجود دارد. همین کشورهای اطراف 
حقوق‌های بسیار خوبی برای اعضای هیأت علمی 
که در سال‌های اخیر به‌دلیل  در نظر می‌گیرند، چرا
کاهش ارزش پول ملی و نرخ ارز قدرت خرید اعضای 

هیأت علمی بسیار کم شده است. حقوق یک عضو 
که  هیأت علمی صرفا برای معیشت او نیست، چرا
بخشی از آن صرف تحقیقات آزمایشگاهی و پژوهش 
می‌شود و هرچه این حقوق کم شود توان پرداختن 
به مقوله‌های پژوهشی و سفرهای علمی را از بین 
مـــی‌رود.  وی با بیان این‌که وقتی در مــورد حقوق 
اساتید و اعضای هیأت علمی صحبت می‌شود، باید 
سایر عناصر مثل نوع قرارداد را هم در نظر بگیریم، 
می‌افزاید: در ایــران قــراردادهــای پیمانی و رسمی 
وجود دارد اما در برخی کشورها قراردادهای اساتید 
موقت است و استاد یک حقوق ثابت از دانشگاه 
می‌گیرد و باقی درآمــد را از محل ارتباط با صنعت 
بــه‌دســت مـــی‌آورد امــا در مجموع برآیند زحمات 
یک‌استاد در کشورهای دیگر ‌به یک حقوق خوب 
منجر می‌شود. البته نباید فراموش کنیم که استادان 
ما نیز در این جامعه زندگی می‌کنند و قطعا شرایط 
اقتصادی کشور را درک می‌کنند و انتظار فاصله خیلی 
زیادی را ندارند اما باید وضعیت به‌گونه‌ای باشد تا 
بتوانند زندگی شخصی و علمی خود را پیش ببرند.  
نصیری در پایان مطرح می‌کند: غیر از بحث حقوق، 
آزمایشگاهی،  تجهیزات  تحقیقاتی،  گــرنــت‌هــای 
سفرهای مطالعاتی و... بسیار می‌تواند در تقویت 
که در سال‌های اخیر  انگیزه اساتید مؤثر باشد، چرا
به‌دلیل مشکلات اقتصادی، سفرهای علمی اساتید 
به حد چشمگیری کاهش یافته اســت.  جلوگیری 
علمی  جایگاه  تضعیف  و  اساتید  مهاجرت  از 
ایــران در عرصه بین‌المللی، نیازمند اصلاحات 
فـــوری و جــامــع در ســیــاســت‌هــای حــمــایــتــی از 
دانــشــگــاهــیــان هــســتــیــم. ایـــن اصـــاحـــات باید 
علاوه بر بهبود وضعیت مالی اساتید، بر تقویت 
و  بین‌المللی  فرصت‌های  پژوهشی،  امکانات 
ایجاد انگیزه‌های علمی در داخل کشور متمرکز 
باشد تا بتوان از ظرفیت‌های بالقوه علمی کشور 

بهره‌برداری بهینه کرد. 

حذف سقف حقوق برای حفظ اساتید
 مدیرگروه آموزش عالی مرکز پژوهش‌های مجلس‌ می‌گوید در برخی از کشورها 

استاد یک حقوق ثابت از دانشگاه می‌گیرد و باقی درآمد را از محل ارتباط با صنعت به‌دست می‌آورد
 در سال‌های اخیر، مسأله حقوق و دستمزد اساتید و اعضای هیأت علمی در ایــران به یکی از موضوعات حساس و بحث‌برانگیز تبدیل شده است. 

گروه جامعه

زهرا حامدی

وهش در دانشگاه‌ها تأثیر می‌گذارد، بلکه با پدیده‌ای نگران‌کننده به نام »مهاجرت نخبگان« نیز ارتباط دارد.  مسأله‌ای که نه‌تنها بر کیفیت آموزش و پژ
یکی از نقاط عطف در این زمینه، مصوبه کمیسیون تلفیق در لایحه بودجه 97 بود که به موجب آن، سقف حقوق اعضای هیأت علمی برداشته شده و در مقابل، محدودیت‌هایی 

برای افزایش این حقوق اعمال شد. 

 حقوق یک‌سال استاد ایرانی
حقوق یک ماه استاد خارجی! 

در دنیای علم و دانــش، دانشگاه‌ها نه‌تنها مراکز آمــوزش، بلکه موتورهای 
محرکه نوآوری و پیشرفت کشورها هستند. در این ساختار پیچیده و حیاتی، 
شریان‌های  پژوهشگر،  و  متخصص  نیروهای  به‌عنوان  علمی  هیأت  اعضای 
اصلی تولید علم و فــنــاوری را به جریان مــی‌انــدازنــد امــا متأسفانه در کشور 
ما، با وجــود توانمندی‌های علمی و دستاوردهای برجسته‌ای که در سطوح 
 مختلف آموزشی و تحقیقاتی به دست آمده، مسأله حقوق و دستمزد اعضای 
هیأت علمی هــمــواره یک چالش جــدی اســت. در ایــن میان، مقایسه حقوق 
ایرانی با همتایان‌شان در کشورهای مختلف، نه‌تنها نشان‌دهنده  اساتید 
و  ساختاری  مشکلات  از  نمادی  بلکه  مالی،  شرایط  در  چشمگیر  تفاوت‌های 
اقتصادی است که آموزش عالی ایران با آن دست ‌به ‌گریبان است. البته گرچه 

حقوق اساتید به عوامل مختلفی مانند رتبه علمی، سابقه تدریس و مقطع 
تحصیلی بستگی دارد اما به‌طور کلی گزارش‌های نشان می‌دهند که حقوق 
اعضای هیأت علمی در مقایسه با دیگر کشورها کمتر است. به گفته حسین 
نصیری، مدیرگروه آموزش عالی مرکز پژوهش‌های مجلس به جام‌جم در حال 
حاضر میانگین حقوق اعضای هیأت علمی در ایران بین 24 تا 70 میلیون تومان 
در ماه حدود 412 تا 1200 دلار آمریکا و 4900 تا 15 هزار دلار در سال است. البته 
این رقم بسته به دانشگاه و سابقه کــاری ممکن است متفاوت باشد‌؛ مثلا 
حقوق اساتید جــوان یا اعضای هیأت علمی در دانشگاه‌های سطح پایین‌تر 
ممکن است کمتر از این مقدار باشد. این در حالی است که حقوق سالانه یک 
عضو هیأت‌ علمی با درجه استادی که در دانشگاه‌های دولتی آمریکا مشغول 
تدریس است، بالغ بر 113 هزار دلار است. در این دانشگاه‌ها متوسط حقوق 
دانشیاران بالغ بر 80 هزار و استادیاران بیش از 70 هزار دلار است. همین آمار 
در کشور چین متفاوت اســت، به‌طوری که حقوق اساتید در چین به صورت 
ماهانه رقمی برابر با 5733 دلار و حقوق اعضای هیأت‌ علمی با درجه استادی 

نیز ماهانه 9485 دلار است. 

برش

کنید!  را تصور  آشفته‌ترین حــال یک‌فرد 

 گروه جامعه

نرگس 
خانعلی‌زاده

بیمارستان‌ها  راهروهای  در  را  همان‌ها 
کــه نــای حــرف زدن نــدارنــد،  می‌بینید‌؛ 
کــافــه‌انــد، قـــرار نــدارنــد و پــاهــای‌شــان را 
بیشتر از حالت معمول همیشه، تکان 
می‌دهند. از همان تکان‌های عصبی و 
سرشار از اضطراب. آدم‌هایی که شب تا 
ــا، بــا همین  ــروهـ صــبــح را در همین راهـ
بی‌قراری و در سرما و گرمای شب گذرانده‌اند‌؛ بدون این‌که بتوانند 

یک دقیقه آرام، پلک بر هم بگذارند. 

 آشفته‌های بی‌قرار

نشسته،  نیم‌خیز  حالت  بــه  اســت.  گذشته  نیمه‌شب  از  ساعت 
سرش را بین دو دستش گرفته و به کف راهروی سرد و احتمالا آلوده 
بیمارستان کودکان خیره شده است. هرچند ثانیه یک‌بار، نگاهی 
به اطراف می‌اندازد، نگاهی به بخش بستری بیمارستان و دوباره 
به همان حالت برمی‌گردد. زمان برایش نمی‌گذرد‌؛ گذر زمان برایش 
کار را تکرار  آن‌قــدر کند و سخت و احتمالا تلخ است که مــدام این 
می‌کند. یک‌بار چشم‌هایش را می‌بندد و بار دیگر دوباره خیره است. 
خودش این بیرون نشسته‌ و پسر سه‌ساله‌اش، بعد از به‌هم‌ریختن 
زمان و زمان، بالاخره خوابش برده است‌؛ کمی آن‌طرف‌تر، در بخش 
بستری کودکان، روی تخت‌هایی کوچک‌تر از حالت معمول یک 
تخت بیمارستانی، با آنژیوکتی در دست: »امشب، سومین شب است 
که بستری شده.« و می‌گوید به تعداد شب‌های بستری کودکش، او 
هم سر بر بالشت نگذاشته است. ساعت که جلوتر می‌رود، بی‌قراری 
گاهی   . مـــرد هــم بیشتر مــی‌شــود‌؛ خستگی‌اش هــم هــمــیــن‌طــور
گاهی می‌نشیند و پاهایش را مــدام تکان می‌دهد.  قــدم می‌زند، 
کــه حــیــاط سرد  کــاپــشــن‌اش را روی ســرش می‌کشد و انــگــار  کــاه 
بیمارستان را به راهروهای غم‌انگیز آن ترجیح می‌دهد‌؛ راهروهایی 
 کــه تــاش شــده تــا بــا تصاویر کــارتــونــی و خــط‌هــای رنــگ و وارنـــگ، 

شاد و کودکانه به نظر برسد اما تلاشی بیهوده است. 

 انتظار بر صندلی سرد

اتـــاق تــصــویــربــرداری، روی  انــتــهــای طبقه منفی دو، پــشــت در 
صندلی‌های سفت و فلزی سه‌نفره‌، نشسته‌اند. مــادر روی یکی 
از آنها نشسته، کیف و کاپشن در بغل، سرش را به دیوار تکیه داده 
و چشم‌هایش بسته اما هوشیار است. پسرش اما تخت خوابیده؛ 
پسر نوجوانی که شاید 12-10 سال بیشتر ندارد، سرش را روی پای 
مادر گذاشته و دراز کشیده و دو صندلی دیگر را مال خودش کرده و 
منتظرند تا میکروفن بی‌جان و کم‌رمق اتاق تصویربرداری که صدایش 
به زحمت شنیده می‌شود، شماره‌شان را صدا کند. جمیعت زیادی 
در راهرو حضور ندارد‌ اما احتمالا روند تصویربرداری و پاسخ‌دهی در 
نیمه‌های شب و خارج از وقت اداری، روند کندتری دارد که برای 
یکی‌، دو نفر هم باید زمان زیادی از انتظار را در نظر گرفت‌؛ گاهی به 
اندازه یک نیمه‌شب تا دم‌دم‌های صبح. انتظاری که باعث شده این 
مادر و پسر، همین‌جا، وسط همین راهرو، به خواب بروند اما بالاخره 
نوبت‌شان می‌شود و کسی از اتاق تصویربرداری، نام خانوادگی‌شان 

را صدا می‌زند. مادر چشم‌هایش باز می‌شود و کاپشن را از زیر سر 
پسرش برمی‌دارد و مدام تکانش می‌دهد، روی شانه‌هایش می‌زند، 
دستی در سرش و میان موهایش می‌کشد تا پسر را بیدار و هوشیار 
کند. جای خوبی نخوابیده است، جای گرم و نرمی نیست اما لابد 
آن‌قدر خسته و شاید هم مریض است که دلش نمی‌خواهد کسی آن 

را بر هم بزند‌ اما انگار چاره‌ دیگری نیست! 

 خواب در یک‌وجب ‌جا

تا چشم کار می‌کند، ماشین است که پشت به پشت هم پارک کرده‌اند. 
ماشین‌هایی که از همان دور هم می‌توان حدس زد که تعداد زیادی 
از آنها، یک نفر را، شاید هم دو نفر و شاید هم بیشتر را در خودش پناه 
داده است که شب را صبح کنند اما هوا، هوای در ماشین خوابیدن 
نیست. البته که هیچ هوایی، هوای در ماشین خوابیدن نیست. نه 
تابستانش که ‌نمی‌توانی درجا ماشین را روشن نگه داری و کولر خنک 
را روی خودت تنظیم کنی و نه پاییز و زمستانش که سرما از درز در و 
پنجره‌ها نفوذ می‌کند و می‌آید و در لایه‌‌لایه‌های پوست تنت می‌خزد 
و جا خوش می‌کند. یکی از آنها صندلی راننده را تا ته خوابانده، 

کاپشن‌اش را گرد و مچاله کرده و زیر سرش گذاشته، پاهایش را جمع 
کرده که لابد به فرمان ماشین‌ گیر نکند و چمباتمه زده و به خواب 
که در ماشین خوابیده‌اند، حیاط  رفته است اما به تعداد آنهایی 
بیمارستان هم مهمان‌ دارد: »راستش نمی‌توانم بروم جای دورتری 
 از آی‌سی‌یو بخوابم‌؛ می‌گویم نکند چیزی بخواهند، کمکی از من 
بر بیاید، صدایم کنند و نباشم!« این را مرد تقریبا میانسالی می‌گوید 
که هنوز به چند ساعت نکشیده که مــادرش در آی‌سی‌یو بستری 
شده است‌؛ حالا او در حیاط بیمارستان، روی یکی از صندلی‌های 
گر  کند امــا شاید ا تــک‌نــفــره‌اش نشسته تــا شــب را همان‌جا صبح 
بستری‌شدن بیمارش به درازا بکشد، دیگر نتواند هر‌شب را مهمان 
حیاط و راهروها باشد‌؛ شاید لازم است چاره دیگری پیدا کند.  به‌امید 
... . »تا همین چند‌وقت پیش، خدمات به همراهان  روزهای بهتر
بیمار و همراه‌سراها بسیار کمتر از امروز بود‌ اما این روزها به نسبت 
که البته در آینده، تعدادشان بیشتر هم  قابل‌قبولی رسیده است 
خواهد شد.« این را سید‌محمد نقیب، مدیرعامل سازمان خدمات 
کید می‌کند که با افتتاح سه  و مشارکت‌های اجتماعی می‌گوید و تا
همراه‌سرای تازه، تعداد همراه‌سراهای شهر تهران به عدد 9 رسیده 
و تا آخر اسفند‌ماه سال جاری هم به 12 عدد خواهد رسید. این‌طور 
که نقیب می‌گوید، همراهان بیمار، می‌توانند به بخش مددکاری 
بیمارستان مراجعه کنند و با ارائه مدارک، امکان استفاده و حضور 
در این همراه‌سراها، از یک روز تا 30 روز را داشته باشند اما پس این 
همراهانی که در بیمارستان و با شرایط سخت، شب را صبح می‌کنند، 
چرا به همراه‌سرا مراجعه نمی‌کنند؟ »واقعیت این است که برخی از 
بیمارستان فاصله  از  نبود،  بیمارستان  نزدیک  این همراه‌سراها، 
داشت و همراه بیمار، نمی‌خواست از بیمار دور شود و ترجیح می‌داد 
در همان شرایط بماند‌ اما این همراه‌سراهای تازه، در نزدیک‌ترین 
فاصله و چند‌قدمی بیمارستان ساخته شده‌اند و از این به بعد، 
این مشکل هم برای بسیاری از این همراه‌ها، حل خواهد شد.« 
همراه‌سراهایی که شاید بتواند از تعداد آدم‌های آشفته راهروهای 

بیمارستان کم کند و چند ساعتی خواب به آنها هدیه بدهد. 

گزارش

  گزارش میدانی خبرنگار »جام‌جم« از وضعیت همراهان بیماران در برخی از بیمارستان‌ها   

چادرخوابی کنار بیمارستان
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